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هیچ. سرچشمه استخری دارد  پر از لای و اهالی هنوز 
منتظرند استخر لایروبی شود. آن جا سال هاست که 
قارلق  از  شان  آب  و  کنند  نمی  استفاده  چشمه  آب  از 

تأمین می شود.
های  باغ  به  است  خوش  شان  دل  سرچشمه  اهالی 
و  جــو  گــنــدم،  ــای  ه زمین  و  بـــادام  شفتالو،  زردآلـــو، 
و  بودند  گرفته  را  گوسفندی  جوان   2 شان.  دامداری 
گوسفندها  چینی  پشم  فصل  چیدند،  می  را  آن   پشم 
رسیده است و سرچشمه منتظر پوست انداختن چهره 
گردشگر  جــذب  پتانسیل  که  جایی  شــان.  روستای 
بی  سایه  زیر  اش  زیبایی  و  زیباست  که  جایی  دارد، 
زیر  که  روستایی  سرچشمه  شود.  نمی  دیده  توجهی 
زمینش آب جاری است و مردمش تشنه توجه هستند.

»سرچشمه« ای جوشان

این جا هر 
سمتی را حفر 
کنی، هنوز به 

5 متر نرسیدی 
آب هست ولی 
هیچ فردی قدر 
این سرمایه را 

نمی داند

  نسیم شیرازی

یک  گــذارد.  می  راهی  دو  میان  را  تو  »سرچشمه«،   
جاذبه  از  غنی  و  بکر  جا  ایــن  که  دارد  ایمان  دلــت 
سرچشمه  که  است  مطمئن  دلت  یک  و  گردشگری  

میان نوعی آشفتگی دست و پا می زند.
خانه های نه چندان قدمت دار سرچشمه نشان می 
دهد که زلزله سال 75 آن جا را ویران کرده و اهالی 
مجبور شده اند دوباره سرپناه بسازند، بعضی از خانه 
ها هم در دست تعمیر بود و یکی، دو خانه هم هنوز 
شده  آوار  ساکن  بدون  و  فرسوده  خاک  از  تلی  میان 

بود.
های  زمین  و  قدیمی  باغ  چند  با  روستایی  سرچشمه 
تواند  می  هم  باز  شده  کاشته  تازه  باغ  چند  و  زراعی 
محلی برای تبدیل شدن به روستای گردشگری باشد 
تا فقط یک استراحتگاه برای رسیدن به چشمه ایوب 

نباشد.
این جا آثار تیغ آفتاب بر چهره ساکنانش خود نمایی 
می  نظر  به  کمرنگ  شان  لب  روی  لبخند  و  کند  می 
رسد، بعضی های شان بین شهر و روستا رفت و آمد 
درس  بیشتر  کلاس  چند  شان  فرزندان  تا  کنند  می 
که  دارد  کوچک  مدرسه  یک  که  روستایی  بخوانند. 
و مدرسه  نام دبستان  به  تابلویی نصب شده  آن  روی 
راهنمایی که دختر و پسر کنار هم درس می خوانند.

روستایی در 15 کیلومتری بجنورد که آب دارد، گاز 

دفتر  و  دارد  اینترنت  دارد،  تلفن  دارد،  برق  دارد، 
که  را  این  دارد!  هم  آمونیاک  حتی  دارد،  پیشخوان 
از دود  می شنوم نگاهم می رود به سمت هجمه ای 
روبروی  درست  پیداست.  وضوح  به  جا  همان  از  که 
دقیقا  سرچشمه  من.  نگاه  مسیر  در  درست  و  روستا 
همان روستایی است که تو را گیج می کند که حال 

ساکنانش خوب است یا ...
مدار  در  روستا  ایــن  به  ــدن  آم با  احساساتت  انگار 
بلاتکلیفی می چرخد. آنجایی که گرد آمونیاک چهره 
های  دارایی  جزو  و  است  کرده  پریده  رنگ  را  روستا 
اهالی  گفته  به  که   آنجایی  شود.  می  محسوب  شان 
شدن  خشک  پتروشیمی،  بزرگ  پروژه  از  سهمشان 
درختان،  بــرگ  زرد  رنــگ  و  اســت  شــان  هــای  زمین 
آشامیدنی  غیر  و  ها  آلاینده  آمونیاک،  گرد  تنفس 

شدن چشمه معروف روستا.
های  آلاینده  که  حالا  دارنــد  توقع  و  منتظرند  ها  آن 
از  حداقل  گسترده  سایه  شان  سرپناه  بر  پتروشیمی 
جوانان شان برای کار در این مجتمع استفاده کنند 

تا از بیکاری نجات پیدا کنند.
ــه تحصیل فــرزنــدان شــان هم  ــرای ادام ــردم ب ایــن م
به  و  کنند  دیار  ترک  باید  یا  که  این  نگران  نگرانند، 
ندارند  را  شهر  در  زندگی  وسع  اگر  یا  بروند  بجنورد 

ترک تحصیل تنها راه ممکن است.
سرچشمه روستای عجیبی است، مردمانش مهربانند 
و تمام تلاش شان را برای پاسخ به سوالاتت می کنند 

و نمی گذارند بی جواب بروی. جواب هایشان را هم 
با حوصله و نوعی بی خیالی می دهند، انگار دیگر به 

شرایطی که دارند عادت کرده اند.
خوشرویی  با  هم  را  گرفتن  عکس  برای  اجازه  حتی 
قبول می کنند، این مردم مهربان ولی بسیار مظلوم 
که  دخترکی  لبخند  مانند  مظلوم  رسند.  می  نظر  به 
شتابان  اش  خانه  سوی  به  اش  مدرسه  پایان  از  بعد 
روی  داری  کش  لبخند  وارد  تازه  دیدن  با  و  دود  می 
این لبخند کش دار و سخاوتمندانه،  لب می نشاند، 
مظلومانه هم هست و انگار یادآوری می کند امید به 
از  ترها  بزرگ  اگر  حتی  دارد،  جریان  همیشه  آینده 

دلسردی ها بگویند.
حفر  را  سمتی  هر  جا  این  گویند  می  روستا  اهالی 
هیچ  ولی  هست  آب  نرسیدی  متر   5 به  هنوز  کنی، 
فردی قدر این سرمایه را نمی داند، آن ها می گویند: 
اصلًا نمی آیند بپرسند چرا زمین را کلنگ زدی، چرا 

نزدی، هیچ فردی اینجا کاری با ما ندارد.
این ها را نه با خوشحالی بلکه با بی خیالی می گویند، 

انگار بی توجهی ها برای شان عادی شده است.
ابتدای  که  جایی  گیفان،  روستای  دومین  سرچشمه 
فضایی  دهد،  می  نشان  را  ایوب  چشمه  مسیر  جاده 
دارد برای بازی کودکان، فضایی سبز شده از چمن 
با یک تاب و یک سرسره و یک  طبیعی و یک دست، 
و  فوتبال  بــرای  دروازه  دو  شبیه  چیزی  و  کلنگ  الا 
از  خالی  فضای  متری  چند  و  هم  روبروی  نیمکت  دو 

مردمان هزار چشمه

 مرتضوی- »سرچشمه« نشانی است از دریایی پنهان و تو در هر نقطه از روستا می توانی 
به راحتی به آب برسی این همان رازی است که سرچشمه را »سرچشمه« کرده است؛ 
به یک منطقه  را  این خطه بکر  تواند  ظرفیتی که شاید اگر مورد توجه  قرار گیرد می 
گردشگری تبدیل کند.  قدم در روستا که می گذاری وجود آلاچیق و نیزارهای اطراف 
چشمه و صدای پرندگانی که بر فراز این منطقه موسیقی گوش نواز زندگی را می نوازند، 
آرامش را بر وجودت حکم فرما می کند و تو را به این باور می رساند  که  این خطه  چیزی 
برای این که به یک منطقه گردشگری تبدیل شود و ساعتی گردشگران را به این منطقه 
بکشاند کم ندارد.   گام هایم را آهسته برمی دارم تا بتوانم بیشتر از هوای پاک و طبیعت 
بکر روستای سرچشمه که به واسطه دسترسی آسان مردم روستا به آب و وجود چشمه، 
نام سرچشمه به خود گرفته است، بهره ببرم. هر چند به واسطه زلزله سال75، خانه های 
روستا دیگر شکل گذشته را ندارد و آجر و سیمان همنشین روستاییان شده است؛ اما 
هنوز زندگی روستایی در این منطقه جریان دارد و مردم هم چنان با کشاورزی و باغبانی 
روزگار می گذرانند؛ با این همه »سرچشمه« به واسطه نزدیکی اش به شهر از امکانات 

شهر بی نصیب نمانده است.
از  جوانانش  و   نیستند  نصیب   بی  ها   آلاینده  از  مردمانش  که  است  روستایی  جا  این 
بیکاری رنج می برند.نگرانی این مردم به بیکاری جوانانشان ختم نمی شود، ترس از 
ترک تحصیل فرزندانشان به واسطه برخوردار نبودن از وسع کافی برای حضور در شهر  

آرامش را از  آن ها گرفته است.
  با این که به گفته  اهالی روستا هر نقطه ای از روستا  را که حفر کنی،  در عمق 4 یا 5 
متری به آب  می رسی اما به واسطه وجود آلاینده ها سال هاست که  دیگر  مردم از آب 
چشمه استفاده نمی کنند و قارلق  منبعی است برای تامین آب مردم روستا.اما هیچ  یک 
از این ها  نمی تواند، آرامشی را که در روستا به واسطه طبیعت بکر و گندمزارها و  چشمه 
بر آن حاکم  شده است و  لحظه ای تو را از فکر این که این منطقه ظرفیت  تبدیل شدن به 
منطقه گردشگری را دارد  بگیرد؛ آن هم در روزگاری که بسیاری از روستاها از بی آبی 

رنج می برند و ساکنان آن رفتن را بر ماندن ترجیح می دهند.

زیر تیغ آفتاب هم مردمانش لبخند می زنند 
و با ایــن که با هجمه ای از دود آمونیاک 
مواجه هستند امــا بــاز هم نگاه شــان پر از 
امید است، امید به سرزمین چشمه ها که 
هر نقطه اش را که حفر کنی آب از دل آن 
می جوشد و زمین بی منت دارایــی اش را 
تقدیمت می کند اینجا »سرچشمه« است 

جایی که دلت بلاتکلیف می شود.

افشره

 صفحه ورزش را می توانید

  4 روز در هفته 
در روزنامه خراسان شمالی بخوانید.


